**عقل**  
**فیلم‌نامه: چه کسی گله را هدایت می‌کند؟**

**تعداد شخصیت‌های اصلی: ۲**  
• **بز کوهی تیره:** بز کوهی جوانی که شروع به پرسش از خود کرده، در جستجوی پاسخی است که هرگز نیابد.  
• **گنجشک:** تلاش می‌کند گله را بیدار کند اما در انتقال پیام خود و جلب توجه ناکام می‌ماند.

**تعداد شخصیت‌های فرعی: ۴**  
• **بز کوهی روشن‌رنگ:** بز کوهی‌ای هم‌سن با بز کوهی تیره که از پیروی از گله بدون پرسش راضی است و همان چیزی را باور می‌کند که دیگران باور دارند.  
• **بز کوهی تک‌شاخ:** کمی مسن‌تر که همان سوال را دریافت می‌کند و آن را با همسایه‌اش درمی‌آورد.  
• **بز کوهی دو‌شاخ:** حتی کمی مسن‌تر که به موضوع اهمیتی نمی‌دهد، به شرطی که گله به حرکت خود ادامه دهد.  
• **بز کوهی بلوند ریش:** زیرک و تیزفکر که تلاش می‌کند سوال بپرسد و تصمیم‌گیری کند.  
• **بز کوهی سفید ریش:** مسن‌تر و با حکمت بر چهره، عواقب وضعیت را در نظر می‌گیرد – چه با توقف و چه با ادامه، همه به فاجعه منجر می‌شود.  
• **ضبع‌ها:** کسانی که در پایان هر سفر بیشترین بهره را می‌برند.
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**گویش مورد استفاده در این قسمت:** عربی معیار ساده امروزی  
**منطقه:** کوه‌های اللوص، تبوک | ۱۳۶۰ پیش از میلاد  
**تعداد مکان‌های داستان:** ۱۱
---
### صحنه ۱: صبح – کوه اللوص – بیرونی
یک شاهین از بالای کوه‌های پوشیده از برف اللوص در تبوک در فصل زمستان پرواز می‌کند، در حالی که دانه‌های برف به ریتم “دهه” شمالی (یک رقص و آهنگ سعودی) می‌ریزند...  
مورچه‌ها روی تنه درخت به صورت دایره‌ای حرکت می‌کنند...  
یک گله عظیم از بزهای کوهی، به نظر بی‌پایان، در یک جهت حرکت می‌کند و صحنه‌ای باشکوه ایجاد می‌کند...  
صدای دویدن آن‌ها با سرودهای نفس‌گیر اجراکنندگان ناشناس دهه ترکیب می‌شود و فریادهایشان به طرز قدرتمندی طنین‌انداز می‌شود.  
روی صفحه جمله‌ای ظاهر می‌شود:  
**"سؤال ... از پاسخ مهم‌تر است."**
---
### صحنه ۲: صبح – دره – بیرونی
گله به جلو هجوم می‌آورد؛ چهره‌های بزهای کوهی متمرکز و مصمم در حالی که به سرعت می‌دوند، پاهایشان گرد و غبار را به پا می‌کنند.  
تقریباً به نظر می‌رسد نیرو یا قدرت خارجی پشت این حرکت است؛ پاهایشان در زمین پوشیده از برف نفوذ کرده و آثار مشخصی برجای می‌گذارند.  
طنین صدای دهه بلندتر می‌شود؛ صدای قدم‌هایشان با شدت در حالی که ابرهای غبار صحنه را فرا می‌گیرند و یک درخت تنها در حاشیه کوه را می‌لرزاند، افزایش پیدا می‌کند.
---
### صحنه ۳: صبح – لبه درخت، کوه – بیرونی
ارتعاشات ناشی از گله به پرنده‌ای در آشیانه که با پتو ضخیمی به دقت در برگرفته شده، می‌رسد.  
با هر لرزش، چشمان پرنده کم‌کم باز می‌شوند؛ شاخه‌ای می‌شکند و پرنده را بیدار می‌کند که از خواب برخاسته و از سروصدا نگران است.  
پرنده بال پرواز می‌کند و هوای سرد را درک می‌کند.
---
### صحنه ۴: صبح – دره – بیرونی
پرنده بالای گله‌ی بزهای کوهی پرواز می‌کند...  
بزهای کوهی همچنان به راه خود ادامه می‌دهند...  
در عقب گله، یک بز کوهی ماده به همراه نوزادش حرکت می‌کنند.  
پرنده، گویی در تلاش برای رساندن پیامی ناشناخته، به سمت جلوی گله پرواز می‌کند، از آن‌ها پیشی می‌گیرد و در نهایت به وسط گله می‌رسد.
---
### صحنه ۵: صبح – وسط گله – بیرونی
پرنده، بالای وسط گله معلق، مدام با بال‌هایش اشاره می‌کند و به آن‌ها علامت توقف می‌دهد؛ اما هیچ یک از بزهای کوهی سر بالا نمی‌آورند.  
از جیبش یک سوت قرمز برمی‌دارد و با بلندترین صدا به دم می‌دهد. (امکان حذف سوت وجود دارد)  
بز کوهی تیره که در کنار بز کوهی روشن‌رنگ ایستاده، متوجه می‌شود و سرش را به سمت پرنده برمی‌گرداند.
---
### صحنه ۶: صبح – در میان بزهای کوهی گله – بیرونی
بز کوهی تیره شروع به تعجب می‌کند؛ به همسایه‌اش، بز کوهی روشن‌رنگی که در پشت او قرار دارد، برمی‌گردد و می‌پرسد:  
**بز کوهی تیره (با تردید):**  
*"فکر می‌کنی ما به سمت درست حرکت می‌کنیم؟"*  
**بز کوهی روشن‌رنگ (با تمسخر):**  
*"تو جلوی چشمانت بزرگترین گله روی زمین را می‌بینی و هنوز چنین سوال احمقانه‌ای می‌پرسی؟ چه احمقانه!"*  
بز کوهی روشن‌رنگ تلاش می‌کند از کنار بز کوهی تیره رد شود و با شاخ‌هایش به او برخورد می‌کند.  
بز کوهی تیره برای لحظه‌ای تلاش می‌کند؛ با لگد زدن به زمین سعی می‌کند او را متوقف کند، اما در نهایت به زمین می‌افتد و بز کوهی روشن‌رنگ از او پیشی می‌گیرد.  
در حالی که بقیه گله به پیش می‌روند، بز کوهی تیره با چشمانی پر از سردرگمی، تردید و ترس از سرنوشت همراهانش به پشت سر آن‌ها خیره می‌شود.
---
### صحنه ۷: صبح – جلو گله – بیرونی
بز کوهی تیره از گله عقب مانده است...  
یک بز کوهی ماده به همراه نوزادش در عقب گروه حرکت می‌کنند...  
پرنده به سمت گله پرواز می‌کند و به وسط آن می‌رسد...  
پرنده در میان گله به دنبال بز کوهی‌ای می‌گردد که نگاه کرده و هشدارهایش را درک کند، اما بی‌نتیجه.  
بزهای کوهی بدون بالا نگاه کردن به حرکت خود ادامه می‌دهند؛ برخی به صورت کسالت‌آمیز سرهایشان را بالا می‌آورند، سپس بدون علاقه به راه خود ادامه می‌دهند.  
پرنده به یکی از بزهای کوهی با شاخ‌های بزرگ نزدیک می‌شود، نزدیک‌تر شده و جرات می‌کند روی یکی از شاخ‌های او بنشیند.
---
### صحنه ۸: صبح – در میان بزهای کوهی گله – بیرونی
بز کوهی دو‌شاخ با شاخ‌های بزرگ، پرنده را مشاهده می‌کند؛ سرش را پایین می‌آورد و سپس به طرز قدرتمندی آن را به بالا برمی‌گرداند.  
پرنده به هوا پرتاب شده، بر روی شاخ‌های بزهای کوهی دیگر فرود می‌آید و گله بازی با آن را آغاز می‌کند و بین شاخ‌هایشان آن را می‌اندازد.  
در نهایت، پرنده به سر بز کوهی تک‌شاخ که در کنار بز کوهی دو‌شاخ می‌دود، سقوط می‌کند؛ پرنده خسته و به شاخ تک‌شاخ چسبیده است.  
بز کوهی تک‌شاخ می‌پرد، سعی می‌کند از میان گله به جلو بنگرد اما به نتیجه‌ای نمی‌رسد.  
سپس به بز کوهی دو‌شاخ برمی‌گردد و می‌پرسد:  
**بز کوهی تک‌شاخ (با تردید):**  
*"فکر می‌کنی ما به سمت درست می‌رویم؟"*  
بز کوهی دو‌شاخ با نگاهی تمسخرآمیز به او می‌نگرد، سپس به گله عظیم پشت سر نگاه می‌کند.  
او به جلو می‌چرخد، گله بزرگی را پیش می‌بیند، به بز کوهی تک‌شاخ نگاه کرده، شانه‌هایش را بالا می‌برد و با اعتماد به نفس لبخند می‌زند — حالت چهره‌اش همه چیز را می‌گوید.  
سپس به دویدن ادامه می‌دهد، سرعت می‌گیرد، از میان جمعیت با شاخ‌هایش پیش می‌رود و بز کوهی تک‌شاخ را در وسط گروه پشت سر می‌گذارد.  
با دیدن پرنده که روی سر بز کوهی تک‌شاخ نشسته است، سایر بزهای کوهی شروع به برخورد با او از همه طرف می‌کنند.  
بز کوهی تک‌شاخ تلاش می‌کند از آن‌ها جلوگیری کند و از پرنده محافظت کند تا اینکه پرنده بپرد و به آسمان پرواز کند.
---
### صحنه ۹: صبح – بالای گله – بیرونی
پرنده بالای گله پرواز می‌کند، در حالی که آن‌ها به حرکت خود ادامه می‌دهند.  
پرنده دچار تردید می‌شود — آیا باید آن‌ها را رها کند یا وظیفه‌اش نسبت به گله‌ای که توجه نمی‌کند را انجام دهد؟  
در نهایت تصمیم می‌گیرد به سمت ردیف جلوی گله برود. شاید پاسخ در میان رهبران گله باشد.  
او به سمت جلو پرواز می‌کند و بز کوهی مسنی را می‌بیند که چهره‌اش حکمت سالیان را منعکس می‌کند.  
پرنده با دیدن او بارقه‌ای از امید در دلش ایجاد می‌کند و برای او علامتی می‌دهد.  
با به یاد آوردن سوت در جیبش، به دم می‌دهد تا هشدار دهد.  
در همان لحظه، پرنده از دور بز کوهی شاخدار را می‌بینید که از میان جمعیت پیش می‌رود و مستقیماً به سمت او نگاه می‌کند.
---
### صحنه ۱۰: صبح – در میان بزهای پیشرو – بیرونی
بز کوهی بلوند ریش به سمت راست خود می‌چرخد و از بز مسن سفید ریش می‌پرسد:  
**بز کوهی بلوند ریش (با خردمندی):**  
*"فکر می‌کنی ما به سمت درست حرکت می‌کنیم؟"*  

لحظه‌ای آگاهی و تأمل رخ می‌دهد... پرنده در بالای گله شادمان می‌شود، گویی معنای موضوع را درک کرده است.  
بز کوهی سفید ریش بدون پاسخ می‌چرخد.  
بز کوهی بلوند ریش ادامه می‌دهد:  
**بز کوهی بلوند ریش (با وحشت):**  
*"فکر می‌کنم ما محکوم شده‌ایم!"*  
بز کوهی سفید ریش، در حالی که از حالتی ناراحت است، به کسانی که پشت سرش هستند نگاه می‌کند و با ناچارانه می‌گوید:  
**بز کوهی سفید ریش (بی‌یار):**  
*"پسرم... چه بشود چه نشود، ما محکومیم."*  
بز کوهی بلوند ریش با شگفتی و ناباوری به او نگاه می‌کند.  
سپس بز مسن به سمت دیگری، به سمت راست می‌چرخد دقیقاً همانطور که بز کوهی دو‌شاخ، با سر و سینه‌ای بالافراز و پر از اعتماد به نفس، به جلو می‌رسد.  
او می‌پرد، با شاخ‌های بزرگش به پرنده برخورد می‌کند و آن را ضربه می‌زند.  
پرنده فوراً به سوی بالا فرار می‌کند.  
بز کوهی دو‌شاخ بر روی زمین می‌افتد و با افتخار به بز مسن نگاه می‌کند؛ اما در همان لحظه، بز مسن پای راستش را دراز می‌کند و به سختی پای بز کوهی دو‌شاخ را لمس می‌کند.  
بز کوهی دو‌شاخ می‌لرزد، سرعتش کاهش می‌یابد و با بز کوهی عظیمی در پشتش برخورد می‌کند.  
او به زمین می‌افتد و یکی پس از دیگری توسط بزهای کوهی زیرپا گذاشته می‌شود.  
پرنده بالاتر از گله بال می‌زند.
---
### صحنه ۱۱: صبح – بالای گله – بیرونی
پرنده در حالی که گله به حرکت خود ادامه می‌دهد، بالای آن‌ها پرواز می‌کند...  
یک نما از بالا بزهای کوهی را در حال دویدن با سرعت کامل نشان می‌دهد؛ گرد و غبار از زیر پاهایشان برمی‌خیزد و افق را می‌پوشاند و دیدشان را می‌کشد.  
به ریتم گام‌هایشان بر روی زمین، موسیقی قدرتمند و حماسی‌ای همراه با صدای دهه به صدا در می‌آید؛ یادآور سمفونی ورود به بهشت.  
این ملودی زمزمه‌های نداشنی از نداء مرگ را به همراه دارد، مانند فریادهای هشداری که انگار هیچ‌کس نمی‌شنود.
---
### صحنه ۱۲: صبح – لبه پرتگاه، کوه – بیرونی
بزهای کوهی به لبه پرتگاه نزدیک می‌شوند؛ برخی از آن‌ها سقوط می‌کنند.  
دیگران سعی می‌کنند دوباره پای خود را پیدا کنند، اما توسط کسانی در پشتشان زیرپا گذاشته و هل داده می‌شوند و همه به یکباره سقوط می‌کنند.  
برخی می‌پرم و به سرنوشت خود تسلیم می‌شوند.  
یک بز کوهی ماده به همراه نوزادش، در عقب گله به لبه می‌رسند...  
مادر با ناگسستگی سعی می‌کند نوزادش را نجات دهد، اما بیهوده.  
برخی از نوزادان تلاش می‌کنند به لبه بچسبند، با تمام قدرت خود نگه می‌دارند اما بی‌نتیجه؛ در یک نسل کشتار عظیم، تراژیک و دردناک.
---
### صحنه ۱۳: صبح – بالای گله – بیرونی
پرنده بالای گله پرواز می‌کند، از سرنوشت غم‌انگیزی که بر آنان افتاده، دل‌شکسته است.  
بی‌یار، به‌آرامی با بال مجروحش به عقب پرواز کرده در تلاش است تا نهایتاً به بز کوهی تیره برسد، که از ابتدا دیگر گله را دنبال نمی‌کرده است.
---
### صحنه ۱۴: صبح – دره، وسط – بیرونی
پرنده به سمت بز کوهی تیره نزدیک می‌شود؛ او را می‌بیند که همچنان در همان نقطه ایستاده و از دور شاهد سقوط همراهانش است.  
چشمان او برق می‌زند و اشک‌های اندوه بر آن جاری است.  
پرنده بر روی شاخ او می‌نشیند و به صحنه می‌نگرد، چشمانش نیز می‌درخشد.  
تصویر سقوط گله، گرد و غبار و فریادها در چشمان بز کوهی تیره منعکس می‌شود؛ اشک‌ها جمع شده و از گونه‌اش جاری می‌شوند در حالی که شاهد سقوط همراهان از پرتگاه است.  
ناگهان، پرنده از شاخ او پرید و به سرش رفت، اما بز کوهی تیره مانند مجسمه‌ای ساکت ایستاده، چشمانش گشاد و در شوک منجمد است.  
پرنده به پریدن و کوبیدن ادامه می‌دهد تا به بز کوهی هشداری درباره خطر قریب‌الوقوع دهد، اما پاسخی دریافت نمی‌کند؛ هیچ نشانی از زندگی نیست.  
بالاخره، پرنده برمی‌گردد و به سوی بالا پرواز می‌کند.
---
### صحنه ۱۵: صبح – بالای دره – بیرونی
پرنده به بالا پرواز می‌کند، در حالی که فرار می‌کند و ما از آنچه در حال رخ دادن است بی‌خبریم...  
شاهین نیز در حال مداربسته چرخیدن است، به طوری که پرنده را ملزم می‌کند به نزدیک‌ترین درخت پناه ببرد...  
یک نما از بالا بز کوهی تیره را نشان می‌دهد که در محاصره دایره‌ای از ضبع‌ها قرار دارد که به آرامی به سوی او نزدیک می‌شوند...  
دهه در پس‌زمینه همچنان ادامه دارد.  
مورچه‌ها دایره خود را کامل کرده و یکی پس از دیگری سقوط می‌کنند.

**پایان**

